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بناءزاده- از بین شماره‌های که در دست دارم او 
پاسخ می‌دهد. وقتی نسبتش را با شهید محمد 
پارسا می‌پرسم، می‌گوید: همسرش هستم. ساکن 
خیابان دانش آموز است. وارد اتاق که می‌شوم، اولین 
چیزی که نگاهم را جلب می‌کند  قاب عکس‌های 
شهید است که روی دیوار جا خوش کرده است. 
خودش را طوبا ساجدی معرفی می‌کند. به نظر 
است  نداشته  سعادت  ومی‌گوید:  می‌آید  جوان 
سال‌های بیشتری در کنار همسر شهیدش باشد 
و بلافاصله کاغذی را از پشت قاب عکس می‌آورد 
و می‌گوید: اول این را می‌خوانم بعد سوالات‌تان را 
بپرسید و با لحنی آرام شروع به خواندن می‌کند: 
»اگر شهید  شدم بگذارید همشهریانم جنازه‌ام 
را ببینند تا لااقل آنهایی که همواره دستی از دور 
بر آتش دارند و فقط آموخته‌اند که در عزای دیگران 
نوحه زاری کنند ولی خود و عزیزان‌شان را مانع 
می‌شوند تا در راه خدا از جان و مال‌شان بگذرند، 

)ببینند( تا در وجودشان تحولی پیش آید.«

انجــام می‌دادیم. وقتــی پیشــنهاد ازدواج 
توســط خواهرش به من داده شــد بــا توجه 
به شــناختی که از تفکر محمد داشــتم قبول 
کردم که ازدواج‌مان همراه با اولین ســالگرد 
پیروزی انقلاب اســامی یعنی در 22 بهمن 

1358 بود.

       در انتظار اعزام
شهید پارســا اولین فرمانده سپاه پاسداران 
شــهر فردوس بــوده و به همیــن دلیل اجازه 
رفتن بــه جبهــه و حضــور در خط مقــدم را 
بــه او نمی‌داده‌انــد. همســرش در این باره 
می‌گوید: او چند باری اقدام به رفتن کرد و هر 
بار با درخواســتش مخالفت می‌شد تا اینکه 
در مهرماه ســال 1360 از فردوس به مشهد 
منتقل شــد و به عنوان نماینده دادستان در 
مشــهد به فعالیت خود ادامــه داد. با منتقل 
شدنش به مشهد امیدوار بود که شاید بتواند 
با تغییر ســمتش به جبهه برود، اما آن روزی 
که پیشــنهاد رفتن به جبهه را مطرح کرد، باز 
هم با مخالفت روبرو شــده بــود. انقلاب تازه 
پیروز شــده بود و گروهک‌های زیادی بودند 
که قصــد ضربه زدن بــه انقلاب را داشــتند 
و محمــد کارش رســیدگی بــه پرونده‌هــای 
 مجرمــان بــود و از ایــن رو باز هم بــا رفتنش 

مخالفت می‌شد. 
اما طوبا ســاجدی روزی را به یاد می‌آورد که 
همسرش با شــادی به خانه می‌آید: یک روز 
با خوشحالی به خانه آمد و گفت باید ساکش 
را آماده کند. او تمام مرخصی‌هایش را گرفته 

بود که به جبهه برود.

       چهل روز برابر با چهل سال
همســر شــهید در ادامه می‌گوید: آن زمان 
که محمــد به جبهــه رفت من بــاردار بودم و 
ارتبــاط ما از طریــق نامه‌هایی بــود که برایم 
می‌فرســتاد. او بخشــی از یکــی از نامــه را 
می‌خوانــد: »مــن در شــرایطی ایــن نامه را 
می‌نویسم که غسل شهادت کرده‌ام و اصلاح 
کــرده‌ام و نو پوشــیده‌ام و آماده شــرکت در 
برنامه حمله امشب شــده‌ام. در هیچ زمانی 
به این اندازه احســاس نزدیک شدن به خدا 
را نداشــته‌ام و هیچ وقت این چنین احساس 
قطع علائــق دنیوی را نمی‌کــرده‌ام. در این 
چهــل روزی کــه در جبهه بوده‌ام بــه اندازه 
چهل سال رشد داشــته‌ام و در اینجاست که 

جوهره اصلی افراد نمایان می‌شود.«
ســاجدی ادامــه می‌دهــد: چنــد روزی از 
رســیدن این نامه‌ می‌گذشــت که زنگ خانه 
به صــدا در آمــد و خبر تیر خــوردن محمد را 
در عملیــات دادند، آن زمان خبــر قطعی از 
اینکه اسیر شده یا به شــهادت رسیده است 
نبــود. فروردین ماه بــود که فرزنــدم به دنیا 
آمد و هنوز به امید این بــودم که محمد زنده 
است. یک سالی طول کشــید تا خبر قطعی 
شهادتش را آوردند و من ماندم با فرزندی که 
هیــچ وقت پدرش را ندید و پــدری که آرزوی 
دیدن فرزندش را داشت. محمد در تاریخ 29 
بهمن 1360 در ســن 28 سالگی به شهادت 

رسیده بود.  

       تسلیم محض خدا بودم
وقتی از او می‌پرســم با رفتن شهید مخالفتی 
نداشتید، سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید: 
من تســلیم محض خدا بــودم. رفتنش برایم 
خیلی سخت بود ولی مخالف رفتنش نبودم. 
اگر خودم هــم می‌توانســتم حتما می‌رفتم، 
ولی کاری که توانستم بکنم این بود که در آن 

مدت به او دلداری بدهــم که نگران وضعیت 
من نباشد.

ســاجدی ادامــه می‌دهــد: بعــد از خبــر 
قطعی شــهادت محمد هر چه زمان بیشــتر 
می‌گذشــت شرایط برایم ســخت‌تر می‌شد و 
جای خالی‌اش را بیشتر احساس می‌کردم، 
ولی هیچ وقت با تمام سختی‌هایی که پشت 
ســر گذاشــتم از رفتنش پشــیمان نیســتم 
چــون آرمان مــن و محمد انقــاب و دفاع از 

سرزمین‌مان بود.

       متواضع و مهربان
او در مــورد خصوصیــات اخلاقــی همســر 
شــهیدش می‌گویــد: در زندگــی بســیار 
متواضــع و مهربــان و در جامعــه دلســوز 
مردم بود و بــرای حل مشــکلات آنها تلاش 
می‌کرد. یادم هســت یک روز که برای خرید 
بیرون رفته بــودم دیدم محمد کنــار پیرزنی 
خــم شــده و در حــال گــوش کردن بــه درد 
دل‌هایش اســت، مــن رد رفتــم خرید کردم 
و برگشــتم و محمد هنــوز به همــان صورت 
 خــم در حــال گوش کــردن بــه حرفهای آن

 پیرزن بود.
از خصوصیــات اخلاقی بارز شــهید پارســا 
یکی هم توجه زیاد به بیت‌المال بود. همســر 
شهید این نکته را یادآور می‌شود و می‌گوید: 
روزی به محل کار ایشــان رفته بودم که دیدم 
دوستش آمد و خواســت محمد شماره‌ای را 
برایش بنویســد، یادم هســت خودکاری که 
توی دســتش بود را کنار گذاشــت و خودکار 
خــودش را از جیبــش در آورد و شــماره را 

نوشت.

       آرمان داشتیم
او از حفــظ آرمان‌هــا و حقایقــی کــه نســل 
جــوان بایــد بداننــد می‌گویــد: مــن فکــر 
می‌کنــم افــرادی کــه در آن زمــان و دوره 
تاریخــی بوده‌انــد و زندگــی کرده‌انــد باید 
حقایــق را بــه گوش نســل جوان برســانند، 
آرمان‌هــای انقلاب بایــد گفته شــود. عدم 
گاهی باعث خیلی از سوء‌برداشــت‌ها برای  آ

 نسل جوان شده 
اســت. آیا امام خمینی مردم را به زور به پای 
صندوق‌هــای رای آورد یــا اینکــه این آرمان 
آنقدر جذاب بوده اســت که مردم به انقلاب 

رای آری داده‌اند؟
او به نقــش زنان اشــاره دارد و خاطرنشــان 
می‌کنــد: در هــر دوره زنــان نقــش مهمی 
داشــته‌اند، در آن زمــان بــا اینکــه شــرایط 
طوری بود که خانم‌ها بیشــتر در خانه بودند 
ولی باز هم نقش خودشــان را بــه خوبی ایفا 
می‌کردنــد و پابه‌پای همسران‌شــان بودند. 
زنان و دختران نســل امروز هم بایــد بدانند 
قبــل از هــر فعالیــت اجتماعــی ابتــدا یک 
همسر و یک مادر هســتند و بعد از این نقش 
 اســت که نقش‌هــای اجتماعــی او جایگاه

 پیدا می‌کند.

       بخشی از وصیت‌نامه شهید محمد پارسا
هــر روز صدای خمپاره‌هــا و انفجار توپ‌ها و 
غرش مسلسل‌ها که پیام آوران مرگ هستند 
مرا به خــود می‌آورد که مرگ نزدیک اســت و 
تو هنــوز وصیت‌نامه ننوشــته‌ای و در لحظه 
مــرگ نمی‌تــوان بــه فکر دنیــا بــود و از دنیا 
نوشــت و لــذا وصیتیــم دعوت بــه وحدت و 
شناخت حق و به دســت گرفتن مسیر تقوی 
 و تــرس از خــدا و جهــاد و یاری رســاندن به

 مستضعفین است.

پای صحبت‌های طوبا ساجدی، همسر شهید محمد پارسا
اولین فرمانده سپاه شهرستان فردوس

توجه به بیت‌المال
 حتی به اندازه یک خودکار

       فعالیت‌های انقلابی
17 ساله بوده است که با محمد ازدواج می‌کند و داستان 
پیوند را این‌طور بیان می‌کند: قبل از آنکه با محمد ازدواج 
کنم دورادور او را می‌شــناختم. با خواهر شــهید دوست 
بودم و در فعالیت‌های انقلابی مثل پخش اعلامیه و کتاب 
فعالیت می‌کردیم. یادم است آن زمان محمد دانشجوی 
رشــته اقتصاد در دانشــگاه تهران بود و ما ساکن فردوس 

بودیم، ایشــان گاهی برای برگزاری جلســات به فردوس 
می‌آمدنــد و هــم محله‌ای‌هــا را در جریــان فعالیت‌های 
انقلابی می‌گذاشــتند و در همان زمان در تهران ساواک 

دنبال محمد بود و چند باری او را دســتگیر کرده بودند.
او ادامــه می‌دهد: خواهــر محمد پیشــنهاد ازدواج را به 
من داد، آن زمان با اینکه ســنم کم بود ولی افکار انقلابی 
داشتم و فعالیت‌های زیادی با خواهر محمد در این زمینه 


